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شعله های کم جان آهنگری سنتی

کسی که 
می خواهد 
در حرفه 
آهنگری موفق 
باشد باید خودش 
را با علم روز و 
دستگاه های 
جدید همراه 
کند

12منطقه

فهیمه شـهری |  آهنگری یکی از قدیمی ترین مشـاغل 
بـری اسـت کـه منشـأ آن بـه زمان هـای بسـیار دور 

برمی گـردد. از آن زمـان کـه بـر آهـن و آتش را کشـف 

کـرد اختراع هـای مختلفـی بـه وسـیله ایـن دو عنـر 

انجـام داد کـه تـا امـروز ادامـه دارد. گرچـه اکنـون 

کارگاه هـای کوچـک و قدیمـی آهنگـری جـای خـود را 

بـه کارگاه هـا و کارخانه هـای بـزرگ داده انـد امـا هنـوز 

هـم ابزارهایی هسـتند که دست سـاز بودنـش، ارزش 

و کاربرد بسـیاری دارد. شـاید همین نیازهـا هم باعث 

شـده که کوره حجره های آهنگـری، هرچند نیمه جان 

امـا همچنـان روشـن بماند.

QQآهنگریQکارگاهQقلبQکوره؛
آهنگری اوستا ماشاءا... که در حاشیه بولوار شاهنامه 

قـرار دارد از آن مغازه هایـی اسـت که هنوز هم شـکل 

سـنتی خـود را حفـظ کرده و با همان سـبک و سـیاق 

قدیم، آهن را می گدازد و شـکل می دهـد. البته خود 

اوسـتا ماشاءا... یک سـالی اسـت که به رحمت الهی 

رفته و پسرش محمدحسـین غامپـور، ادامه دهنده 

راه او است. 

آن ها چند نسل است که به این حرفه مشغول هستند 

و نامی آشـنا در بیـن اهالی دارند. بـرای همین سراغ 

غامپـور رفتیـم تا برایـمان درباره ایـن حرفه صحبت 

کنـد. او هـم کـوره اش را روشـن می کنـد تـا از نزدیک 

کارش را ببینیـم. می خواهـد یـک قیچـی باغبانـی 

بسـازد. تکـه آهنـی را در کـوره می گـذارد تـا خـوب 

گداختـه شـود. بیراه نیسـت اگـر بگوییم کـوره، قلب 

کارگاه آهنگـری اسـت. تنـور ایـن کـوره بایـد حرارت 

زیادی داشـته باشـد تـا بتواند آهـن را گداختـه کند. 

آهـن کـه خوب قرمـز شـد آن را بـا انـر برمـی دارد و بر 

روی سـندان می گذارد و با پتک، شروع به ضربه زدن 

می کند. پتک، سـنگین و آهن هم سـخت اسـت. این 

کار به ظاهر سـاده از عهده هرکسـی برنمی آید قوای 

جسـمی و زور بـازو می خواهـد. بارهـا و بارهـا بر آهن 

می کوبـد و بـاز آن را در آتش می گـدازد. بی تفاوت به 

تکه هـای آهنی کـه به اطـراف پرت می شـوند، کارش 

را ادامـه می دهـد. سـندان زیر دسـتش هـم از فولاد 

سـخت اسـت کـه چنیـن زیـر پتـک طاقـت مـی آورد. 

ضربـه  زدن های پیاپـی عرقش را درآورده و نفسـش را 

سـخت کـرده امـا او آب دیده تـر از این حرف هاسـت و 

همچنان بـه کارش ادامـه می دهد.

 نیم سـاعتی بـه همیـن روال می گـذرد. وقتـی آهـن، 

بـه حالت مـورد نظـرش رسـید آن را در آب می گذارد. 

صدایی جز آهن و بخار آب بلند می شـود. پس از چند 

دقیقـه ای سراغ سـنگ سـمباده مـی رود و بـا کمـک 

آن، ردهایـی را کـه ضربـه چکشـش برجـا گذاشـته 

صـاف می کنـد. بعد هـم با نمـد آن را سـفید می کند. 

دسـته های پاسـتیکی را می گـذارد و سـپس، پیـچ 

وسـط قیچی را قرار می دهد. کارش به اتمام رسیده، 

قیچـی را کنـار می گـذارد و شروع بـه سـخن گفـتن 

می کنـد: آهنگـری شـغلی فصلـی اسـت. تابسـتان 

که فصل برداشـت کشـاورزان اسـت کار ما هـم رونق 

می گیـرد و سـفارش های مختلفـی بـرای سـاخت 

وسـایل مـورد نیـاز کشـاورزان داریـم امـا بـا پایـان 

 یافـتن فصـل درو، کسـب و کار مـا هـم تـا سـال بعـد 

می خوابد.

QQصنعتیQدرQسنتیQآهنگریQشدنQذوب
او که از ده سـالگی، کنار پدرش، آهنگری را فراگرفته، 

معتقد اسـت کسـی کـه می خواهـد ایـن حرفـه را یاد 

بگیـرد بایـد حداقل دو سـال شـاگردی کند تـا فوت و 

فـن کار دسـتش بیاید.غامپـور می گویـد: «77 ابزار 

اسـت که آهنگر باید سـاخت آن ها را یاد داشـته باشد 

کـه از جمله آن ها تیشـه نجاری، تیشـه بنایی، کلنگ 

مقنی، کارد و سـاتور قصابی، دوکارد )وسیله ای برای 

پشـم چینـی گوسـفند(، قیچـی حـرص، یونجـه زن و 

.... اسـت. البتـه اکنـون بـا آمـدن وسـایل مکانیکی، 

بـازار آهنگـری سـنتی تا حدی کسـاد شـده و کسـی 

کـه می خواهـد در این حرفـه بماند باید خـودش را با 

علـم روز و دسـتگاه های جدید همـراه کند.»

او آهنگـری را هنری منحصر به فـرد می داند و معتقد 

است اگر کسی که وارد این عرصه می شود از وام های 

دولتی و دستگاه های جدید بهره گیرد، بازار کار خیلی 

خوبی پیش رویش باز می شـود.

انبر؛ عصای دست آهنگر
انبر یکی از اصلی ترین وسایل کار آهنگر اســت. با کمک آن، آهن را 
می گیرد در کوره می گذارد و برمی دارد و سپس روی سندان نگه می دارد. 
انبرهای آهنگری شبیه انبرهای معمولی است اما جنس آن به طور معمول 
از فولاد نرم اســت. هر آهنگر چندین انبر دارد که سر آن ها با یکدیگر 
تفاوت دارند و برای هر کاری، انبــر مخصوصش را برمی دارد. به عنوان 
مثال برای گرفتن تیغه تیشه بنایی، باید انبر سرکج باشد چراکه با انبر 
معمولی نمی توان این تیشه را بر روی سندان نگه داشت. غلامپور انبرش 
را خودش با میلگرد آجدار ساخته است و سال هاست که از آن استفاده 
می کند. به گفته این آهنگر از میان انبرهایی که آهنگران دارند می توان 
به انبر دم بسته و دم باز اشاره کرد که از نوع دم بسته برای گرفتن قطعات 
مستطیلی بسیار سبک استفاده می شود و انبر دم باز در گرفتن قطعات 

مستطیلی ضخیم تر کاربرد دارد.

پتک های نفس گیر
چکش یــا در واقع پتک، یکــی از دیگر ابزارهای مهــم و ضروری کار 
آهنگری است. چکش غلامپور گرچه شبیه چکش های معمولی است اما 
تفاوت های بنیادی با آن ها دارد. او به دســته چوبی پتکی که دارد اشاره 
می کند و می گوید: »این دسته، از چوب درختی کمیاب ساخته می شود 
که بسیار محکم است و در ارتفاعات کوه هایی رشد می کند که افراد عادی 
نمی توانند به آنجا بروند. کوهنوردان این چوب را برای ما می آورند و اگر 
چوب عادی باشــد نمی توان با آن چنین ضربه هایی به آهن زد. قسمت 
کوبه هم باید از جنس فولاد باشد تا وقتی بر روی آهن گداخته شده قرار 
می گیرد، تغییر شکل ندهد. با وجود اینکه آهنگران به ظاهر، خیلی راحت 
این چکش را بالا می برند و بر آهن فرود می آورند، وزن سنگینی دارد و 
این کار از عهده هر کســی برنمی آید. ضربه زدن با پتک، آنقدر سخت و 

نفس گیر است که در بسیاری موارد آن را دو نفره انجام می دهند.«

چم و خم


